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  مريم شهرآبادي 
 كارشناس ابتدايي 

صداي شــيرين و پرشورش را تلفني 
شــنيده‌ بوديم. با عشــق و علاقه از 
فعاليت‌هايــي كه در مدرســه انجام 
مي‌دهــد، عكس يا فيلــم مي‌گيرد و 
مجله  براي  فضاي مجــازي  از طريق 
است  سال  بيست  از  بيش  مي‌فرستد. 
كه مجلات رشد را مي‌شناسد و با چاپ 
مقاله با آن‌ها در ارتباط است. معمولًا 
برنامه‌اي دارد و  براي هر مناســبتي 
كليپي آماده مي‌كنــد و ما را هم در 
جريــان كارش مي‌گذارد. حتي همين 
تابستان گذشــته، مرمت، بازسازي و 
رنگ‌كاري جديدي را كه در مدرســه 
با  فرستاد.  برايمان  بود  انجام شــده 
دانش‌آموزانش  اســتعداد  از  هيجان 
صحبت مي‌كنــد و نمونه‌هاي زيبايي 

برايمان مي‌فرستد. 
  

نجمه دائمي، 47ساله، فارغ‌التحصیل دوره‌ي 
كارشناسي آموزش ابتدايي از تربيت‌معلم است و 
هم‌اکنون با 29 سال سابقه،‌ در آموزش‌و‌پرورش 
تدریس می‌کند. وی علاوه بر تدریس، مسئولیت 
گروه‌هاي آموزشي و فناوری استان گلستان را نیز 
بر عهده داشته است. دريافت جايزه، لوح‌تقدير 
و ديپلم افتخار در زمينه‌هاي گوناگون با عنوان 
معلم نمونه، معلم مؤلف، شاعر و فيلم‌نامه‌نويس 

از افتخارات ایشان به حساب می‌آید.
 ســه ســال اســت مديرآموزگار مدرســه‌ي 
دخترانه‌‌ـپسرانه‌ي 22بهمن در روستاي چوپلاني 
از توابع شهر گرگان اســت. علاقه‌ به بچه‌ها و 
طبيعت، سرسبزي روستا و آرامشي كه از محل 
تدريسش مي‌گيرد، دلایلی هستند كه روستا را 

براي تدريس انتخاب كرده است. 

 در كلاس چندپايه ارتباط با دانش‌آموزان 
چگونه است؟ 

مديرآمــوزگاري در مدرســه‌ي چندپايه برايم 
تجربه‌اي شيرين و مايه‌ي افتخار است. هميشه 
سعي كرده‌ام ميم مشــكلات را بردارم و از آن 
شكلات خوشمزه و شيرين بسازم. كلاس درس 
من شــلوغ و براي دانش‌آموزان پر از راحتي و 
صميمت است. درس‌ها را با زندگي واقعي بچه‌ها 

پيوند مي‌دهم تا يادگيري ساده‌تر شود. 
 

 كرونا بر كار و فعاليت كلاس شــما چه 
تأثيري داشت؟

هر بار كه برنامه‌ريزي مي‌كرديم، بخشــنامه‌ي 

تعطيلی مدرســه می‌رســید؛ يعني بين باز و 
بســته‌بودن مدرســه معلق بوديم. برنامه‌هاي 
مدرســه را از طريق شــوراي مدرسه به اطلاع 
والدين می‌رســاندیم، اما متأســفانه، با تغییر 
رنگ‌های کرونا در سطح کشور، برنامه‌های ما 
نیز تغيير مي‌كرد. البته جمعيت مدرسه‌ي ما 
زير پنجاه نفر بود و به‌خاطر همین تقريباْ بيشتر 

روزها در مدرسه حضور داشتيم.
از مشكلات ديگر توان مالي پایین دانش‌آموزان 
براي خريد گوشي يا رایانک )تبلت( بود. آن‌ها 
بايد از گوشي‌ والدينشــان استفاده مي‌كردند، 
اما روزها والدين گوشــي‌ها را در اختيار بچه‌ها 
نمي‌گذاشــتند و غروب هــم بچه‌ها انگيزه‌اي 
براي درس‌خواندن نداشــتند. هيچي‌ك از اين‌ 
مشكلات باعث نشــد ما دست از كار بكشيم. 
گاهي درس‌نامه‌‌اي را که خودم و همكارانم تهیه 
کرده بودیم، به در خانه‌ي دانش‌آموزان مي‌برديم 
و آن‌ها را بيشــتر به ديدن برنامه‌هاي آموزشي 
از تلويزيون تشويق مي‌كرديم. گاهي هم همان 
تكاليف تلويزيون، مشق شب بچه‌ها بود. در اين 
دوران بچه‌ها را براي شــركت در جشنواره‌ي 
»فرصت يادگيري جابربن‌حيان« تشويق كردم 
كه نتيجه‌ي آن دريافت رتبه در سطح منطقه 
در زمينه‌ي داســتان‌گويي، داستان‌نويســي و 
روان‌خواني بود. اما با وجود تمام سعي و تلاشي 
كــه در اين دوران داشــتيم‌، معتقدم، به‌دليل 
نداشتن آمادگي لازم، آموزش مجازي به‌صورت 

كامل و معكوس صورت نگرفته است.

 مطالعــه و كتاب‌خواني براي شــما 
اهميت دارد. اين مســئله را چطور به 

دانش‌آموزانتان منتقل مي‌كنيد؟
مدرسه‌ی ما كتاب‌خانه‌اي كوچك دارد. بچه‌ها 
هر وقت دوست دارند، می‌توانند به آنجا ‌بروند و 
مطالعه كنند. زنگ كتاب‌خواني و مسابقه داريم 
و اگر آن‌ها خلاصه‌نويســي كتاب انجام دهند، 
جايزه مي‌گيرند. در گروهي به اســم »معلمان 
قصه‌گو« كه مسئوليت آن به عهده‌ي خود من 
اســت، كتاب‌هاي خوب و مناسب انتخاب و به 
دانش‌آموزان معرفي مي‌كنيم. در سال گذشته، 
دانش‌آموزانــم در رشــته‌ی روان‌خواني كه در 
استان زنجان برگزار شــد، تقديرنامه و جايزه 
گرفتند. دانش‌آموز وقتي متوجه مي‌شود مدير 
يا آمــوزگارش روحيه‌ي كتاب‌خوانــي دارد يا 
اســم آموزگارش را روي كتاب می‌بيند، کتاب 
برايش اهميت پیدا می‌کند. در بسياري از مواقع 
دانش‌آموزانم كتاب من را مي‌خوانند و غلط‌هاي 
املايــي آن را به من مي‌گويند يا پيشــنهاد 
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تصويــر مي‌دهند. در هفتــه‌ی کتاب‌خوانی از 
آن‌ها مي‌خواهم داستان بنويسند. البته در این 
زمینه آموزش‌های ساده‌ای به آن‌ها داده‌ام. اگر 
استعدادی کشف کنم، آن را تشویق و هدایت 
مي‌کنم. هدیه‌‌دادن کتاب، به‌مناسبت هفته‌ی 
کتاب‌خوانی یا حتی بدون مناسبت، همیشه در 
برنامه‌ی زندگی من وجود دارد. در نظر دارم، اگر 
خدا بخواهد، در مراسم عقد پسرم به عروس و 

پسرم، علاوه بر هدیه، کتاب نیز بدهم.

 كليپ‌ها و فعاليت‌هاي زيادي در زمينه‌ی 
رنگ‌آميزي و مرمت مدرسه، طرح هجرت 
و... از شــما ديده‌ام. آيا از كساني كمك 

فكري و مالي مي‌گيريد؟
فكر مربوط به خودم اســت. مثلْا ابتداي ورودم 
به مدرسه، متوجه شدم نقاشي‌ها و نوشته‌هاي 
ديوار مدرسه در سطح بچه‌هاي ابتدايي نیست، 
بــه همين خاطر تصميم گرفتم آن‌ها را عوض 
كنم. از لحاظ کمک مالی، چون افراد روســتا 
بيشتر كارگر و كشاورزند و وضعيت خانواده‌‌هايی 
دانش‌آموزان طوري نيســت كه از آن‌ها انتظار 
كمك مالي داشته باشيم، با سرانه‌ي مدرسه‌ یا 
كمك  افراد خيری كه البته ثابت هم نيستند، 

این كار انجام مي‌شود. 

 نويسنده هم هستيد؟
بله. تاکنون چند كتاب نوشــته‌ و چاپ کرده‌ام. 
»سیب‌های روی علم« نام اولين كتابم و در مورد 

یکی از مراسم‌های عاشوراست. این کتاب ریشه 
در خاطــرات کودکی من دارد. کتاب دیگرم به 
اسم»نماز کلید بهشت« در مورد جشن عبادت 
دختران نُه‌ساله است. موضوع كتاب» تمشتانه« 
که یک اصطلاح محلی گرگانی است، به‌معنای 
تمشــک فراوان یا رفتن به جایی پر از تمشک 
برای چیدن، خاطرات دوران معلمی من است. 
آخرین کتاب به نام »خرچنگ آبی« داستانی 
است کودکانه با موضوع خودخواهي و غرور كه 

در قالب یک ضرب‌المثل نوشته شده است. 

 بازنشستگي شما نزديك است. آيا براي 
بعد از بازنشستگي برنامه‌اي داريد؟

قصــد دارم كار نويســندگي را ادامــه دهم و 
كتاب‌هایی را به چاپ برســانم كه در زمينه‌ی 
كودك و نوجوان نوشته‌ام. در صورت امكان در 
مدرسه به‌عنوان جانشين معلم خدمت كنم و 
اگر نشد، با توجه به مهارت خودم، كلاس‌هاي 
مربوط به آزمون پرلز )سنجش مهارت خواندن و 
نوشتن( به‌صورت رايگان براي آموزگاران برگزار 

كنم.

 بفرماييد از طرف چه كساني حمايت 
شديد و از چه كساني تشكر مي‌كنيد؟

از حمايت‌هــاي پدر، مادر، همســر و همه‌ي 
دوستاني كه مشوقم بوده‌اند، تشكر مي‌كنم. از 
مدير نشر »مقســم« هم كه براي چاپ اولين 
كتابم از طرف ايشان حمايت شدم، سپاسگزارم. 

يك روز یک‌دفعه دیدم بچه‌ي بازيگوش 
کلاس من بیرون دوید و با داد و بیداد 
و از ته دل گفت: »اجازه... اجازه... دلم 
ریخت.« گفتم خدایا ببین چی شده! 
گفتم چیه؟! چــرا داد می زنی؟ چی 
شــده؟ با آب و تاب گفــت: »اجازه، 

مهدیه... اجازه، یه چیزی آورده!«
 اول فکر کردم لواشــک آورده. گفتم 
خــب، حالا باهــاش صحبت می‌کنم 
دیگــه نیاره.گفت: »نه اجازه...« باز هم 
بــا آب و تاب گفت: »اجــازه...« گفتم 
ای بابا، چی آورده؟ اصلًا برویم کلاس 
ببینم چی شده! به کلاس رفتم. دیدم 
مهدیه دارد لب‌هایش را گاز می‌گیرد و 
سرش را پایین انداخته است. بچه‌ها هم 
ساکت بودند و هی وای‌وای می‌کردند. 
آخر حسن حرفش را زد. گفت: »اجازه، 
تو کیفشــو نــگاه. لاک آورده، لاک.« 
دخترهای کلاســم به هم نگاه کردند. 
انگار گناهی انجام داده باشند، منتظر 

عکس العمل من شدند!
گفتم مهدیه جــان چی آوردی مگه!؟ 
گفــت: »اجــازه، مراســم بودیم، این 
لاک ســبز تو کیفم جا مانده.« حسن 
بلاچه گفت: » تو مگر با کیف مدرسه 
رفته‌ای مراسم؟« دخترها با نگاهشان 
می‌خواستند حسن را بزنند. حسن هم 
انگار بر قله‌های رفیع موفقیت و پیروزی 
ایستاده باشد، منتظر عکس‌العمل من 
شــد. من گفتم خــب، مهدیه جان! 
اشــکالی نداره اگر حواست نبوده. ولی 
باید بدونی این جور چیزها مخصوص 

بیرون از مدرسه است. 
لاک را از مهدیه گرفتم و گفتم، ساعت 
آخر موقع رفتن بیا از دفتر بگیر. حسن 
گفــت: »اجازه، یعنی شــما دعوایش 
نمی‌کنــی!؟« گفتم نــه، مگه چکار 
کرده؟...تــو جــوری داد زدی كه من 
ترســیدم و گفتم خدای ناکرده اتفاق 

بدي افتاده! 
حســن از قله آمد پایین و مهدیه هم 
خاطرش جمع شــد. داشتم با خودم 
فکر می‌کردم، بعضــی از بچه‌های ما 
چــه چیزها را بد می‌دانند. اما از اینكه 
بچه‌های باصفای کلاسم این قدر بکرند، 

خوش‌حالم.

استان گلستان عروس هفت رنگ ايران است؛ سرزمینی که از کوه شروع می‌شود و به دامنه، دشت، صحرا، 
کویر و سپس به دریا ختم مي‌شود. روستاي زيباي چوپلاني در 13 كيلومتري شهرستان گرگان قرار دارد. 
بیشتر مردم این روستا از مهاجران سیستانی هستند که از بوميان زمين‌ ‌خريده‌ و در همین‌جا مانده‌اند. در 
قديم مردم اين روستا با چوب پالان درست مي‌كردند و در چاه آب مي‌گذاشتند تا به‌وسيله‌ي آن داخل چاه 
بروند و آن را لاي‌روبي و از آب آن براي آشاميدن و كشاورزي استفاده كنند. مدرسه‌ي ما در كنار زميني پر 
از علف قرار گرفته است كه به آن »علف‌چَر« مي‌گويند؛ اصطلاحی سيستاني که به‌معنی محلي براي چراي 

گوسفندان است.

 ـپسرانه‌ي 22 بهمن در سال 1365 تأسيس شده است. 3 كلاس درس و 45 دانش‌آموز  مدرسه‌ي دخترانه 
دارد و قرار است 3 دانش‌آموز مهاجر هم به جمع آن‌ها اضافه شود. يك مديرآموزگار به همراه دو همكار، هر 
كدام دو پايه را تدريس مي‌كنند. خانم دائمي در پايه‌هاي پنجم و ششم تدريس مي‌كند و 13 دانش‌آموز در 

كلاس درسش دارد؛ 8 نفر در پايه‌ي پنجم و 5 نفر در پايه‌ي ششم.

خاطره


